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نادر خوشبخت، کارگردان نمایش »اهانت به 
تماشــاگر« گفت: تاکنون تا این اندازه شاهد 
قهر با تئاتر نبوده ام، کاش بیاموزیم به انتخاب 

یکدیگر احترام بگذاریم.
نمایش »اهانت به تماشاگر« اثر پیتر هاندکه 
با ترجمه علی اصغر حداد و کارگردانی و بازی 
نادر خوشبخت از 19 آبان ساعت 19:30 در 
ســالن اصلی تالار مولوی روی صحنه است. 
گــروه پرفورمنس آرت متشــکل از دانیال 
میرزایی، متین شــاخص، گلــی رمضانی و 
ســهراب جمالــی این نمایــش را همراهی 

می کنند. خوشبخت در گفت وگو با هنرآنلاین 
دربــاره جذابیت هایــی که باعث شــد این 
نمایشــنامه را برای اجرا انتخاب کند، گفت: 
»اهانت به تماشــاگر« از دوران دانشــجویی 
دغدغه من بود و به دلیل موضوع روانشناسانه 
و چالش برانگیزش سر کلاس ها بسیار درباره 
آن صحبت می شــد و مبدا و مبنای مقایسه 
قرار می گرفت. ضمن اینکه موضوع به روزی 

هم دارد.
او در ادامــه افــزود: پیتر هاندکــه در کنار 
فیلمنامه هــا و رمان هایــی که نوشــته، دو 

نمایشــنامه مونولــوگ »اتهام بــه خود« و 
»اهانت به تماشــاگر« را دارد که من ســال 
1398 نمایشنامه »اتهام به خود« را با عنوان 
»کار هنرپیشــه روی خود« در همین تئاتر 
مولوی روی صحنــه آوردم و پس از وقفه ای 
به دلیل پاندمی کرونا »اهانت به تماشــگر« 
را نیز در ادامه همان مسیر و نگاهم در تئاتر 

اجرا  کردم.
خوشــبخت ضمن اشــاره به اینکه همواره 
دغدغــه اش کار بر فضاهای پرفورم اســت، 
عنوان کــرد: به اعتقاد من این فضا بازیگر را 
به چالش می کشــد تا خود را کشف کند و 

زنده نگاه دارد.
او کــه خود در این نمایــش ایفای نقش نیز 
دارد دربــاره ایــن موضوع یادآور شــد: در 
شرایطی که حمایت اقتصادی از آثار نمایشی 
انجام نمی شــود و کارگردان موظف است به 
تنهایی بار تمام هزینه ها را به دوش بکشد و از 
آنجا که حرفه و تخصص خودم هم بازیگری 
اســت، بهتر بود زمان، ذهن و سرمایه را بر 
بازیگری خود قــرار دهم. من نیز علاقمندم 

و  از شکسپیر  نمایشنامه های پرشــخصیت 
چخوف را روی صحنه آورم اما نبود حمایت 

این اجازه را به ما نمی دهد.
این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره موضوع و 
مضمون نمایش »اهانت به تماشاگر« اظهار 
کرد: نام این نمایشــنامه نخســتین چیزی 
است که سخت می شــود به آن اعتماد کرد 
چرا که ضد تئاتر اســت و این ضدیت خودِ 
این کشــمکش را نیز به چالش می کشــد. 
اجراگر  در این اثر به مدت یک ساعت همراه 
تماشــاگران حاضر در سالن، ماهیت تئاتر را 
روی صحنه می کاود و ســوال هایی از تئاتر 
مطرح و کشــف می کند چرا کــه کار تئاتر 
آگاهی بخشــی و از جنس کلام و گفت وگو 
است. این نمایش جدلی است با تئاتر و این 
جدل از جنس تئاتر است و امیدوارم به کشف 

و آگاهی بینجامد.
نادر خوشــبخت با بیان اینکه تمرینات این 
نمایش با گر.ه پرفورم حدود هشت ماه طول 
کشــید، درباره میزان وفاداری  به نمایشنامه 
پیتر هاندکه در اجرا تصریح کرد: بســیار به 

نمایشنامه وفادار بوده ام تا جایی که در نهایت 
احترام به تماشــاگر اتفاق بیفتد. او در پایان 
صحبت هایش ضمن اشــاره بــه اینکه تمام 
درآمد حاصل از اجــرای این نمایش صرف 
امور خیریه خواهد شــد، گفــت: با توجه به 
شرایطی کنونی در جامعه استقبال از نمایش 
رضایتبخش نبوده است ضمن اینکه فضایی 
برای تبلیغ و اطلاع رســانی وجود نداشــته 
است. تاکنون به این اندازه شاهد قهر با تئاتر 
نبوده ام و کاش بیاموزیم به انتخاب یکدیگر 
احترام بگذاریم. دیگر عوامل نمایش عبارتند 
از مشــاور کارگردان: مهرداد  افشار، دستیار 
کارگــردان و مدیر صحنــه: ریحانه کریمی، 
آهنگساز:  میرزایی،  یاسمن  کروئوگرافیست: 
مرتضی  پورعلی، گیتار: فــرزام تباک، مدیر 
تبلیغات و ویدئو آرت: مهرداد  افشــار، طراح 
صحنه: حسین  صحرایی، طراح لباس: شروین 
ورگــردی، دوخت لباس: زهرا  بهرامی، طراح 
نور: نادر  خوشــبخت، طراح لوگوتایپ: نیکو 
کوچک کوثــری، طراح پوســتر و بروشــور: 

مرتضی  پورعلی و عکاس: رضا  جاویدی.

کار تئاتر آگاهی بخشی و از جنس کلام و گفت وگو است

از اهانت تا احترام به تماشاگر

در مراســم یــاد ناصر تکمیل همایون )جامعه شــناس و 
تاریخ نگار( از اینکه او ناسیونالیست نبود و ایران دوست بود 
گفته شد و احمد ســمیعی گیلانی بیان کرد: ما الان در 
دهکدۀ جهانی هستیم و مسائل ملی با مسائل جهانی گره 

خوردند. اما او به این کم تر توجه داشت. 
به گزارش ایسنا، در ابتدای این مراسم که در روز یکشنبه 
)۲9 آبــان ۴01( در محل پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی برگزار شد، حمید تنکابنی )عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( با بیان 
سخنانی در باب ایران دوســتی ناصر تکمیل همایون، به 
دو جنبۀ کنش گری و اندیشــه ورزی سیاسی این چهرۀ 
فقید اشاره کرد و گفت: ملجأ و مراد ایشان در این زمینه 
دکتر مصدق بود و خاطرات بســیاری را از دکتر مصدق 

می گفتند.
او افزود: شــیفتگی مرحوم تکمیــل همایون به مصدق و 

عشق شان به ایران کم نظیر بود.
در ادامۀ مراسم گرامی داشــت ناصر تکمیل همایون نیز 
احمد کتابی )اســتاد بازنشســتۀ پژوهشــکده مطالعات 
اجتماعی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 
در ابتدا پیام مهدی گلشــنی )عضو فرهنگستان علوم( را 
قرائت کرد که گلشنی در آن به آشنایی خود با این مورخ 
فقید از دوران پس از آمدن به پژوهشــگاه علوم انســانی 
در آبان 13۷۲ اشــاره کرده و دربارۀ خصوصیات تکمیل 
همایــون از ایران دوســتی و ایران پژوهی او گفته و به نام 
بردن از کتاب هــای او دربارۀ مصدق، جادۀ ابریشــم و... 

پرداخته بود. 
کتابی ســخنان خود را با قرائت قصیــدۀ »رفتند از دیار 
فضیلت یکان یکان« آغاز و ســپس بیــان کرد: زندگی 
ناصــر تکمیل همایون مصداق عمــر پربرکتی بود که به 
جرأت می توان گفت لحظه ای از عمر او بیهوده ســپری 
نشد. طی بیش از نیم قرن در جامعه شناسی، تاریخ نگاری، 
مردم شناســی و بسیاری موضوعات دیگر عالمانه قلم زد، 

پژوهش نمود و استادانه تدریس کرد. 
او افزود: مجموعه آثاری که از این دانشور فرهیخته باقی 

مانده از قبیل باقی  صالحات است. 
کتابــی از جمله آثار باقی مانده از ناصر تکمیل همایون تا 
ســال 9۵ به ۲۷ جلد کتاب، به ویژه مجموعه کتاب های 
»از ایــران چه می دانم« و ۲۴۶ مقاله اشــاره کرد و گفت 
که بخشــی دیگر از فعالیت های علمــی این چهرۀ فقید 
در زمینــۀ پایان نامه ها بود که مجلــدات آن ها به یکی از 

کتابخانه های قزورین اعطا شد.
این اســتاد بازنشســتۀ پژوهشــکده مطالعات اجتماعی 
همچنین از تلاش های اجتماعی و مبارزات وطن دوستانه 

و ضداســتعماری تکمیل همایون به ویــژه در دوران ملی 
شدن نفت گفت. 

در ادامــه نیز باقر ســاروخانی )پدر علم جامعه شناســی 
ارتباطــات( این جامعه شــناس فقید را انســانی محترم 
و عادل دانســت و بیان کرد: من چند صفت در ایشــان 
دیدم که حیف است نگویم. ایشان آدمی بود که همیشه 
می دیدم انگیزۀ دانستن در او خیلی بالا است. او اشتهای 
دانستن زیادی داشت. و هیچ جلسه ای نبود که ما در کنار 
یکدیگر باشــیم و بحث علمی مطــرح نکند و این خیلی 

نعمت بزرگی بود. 
ســاروخانی ســپس با بیان اینکه هیــچ گاه نبود با دکتر 
تکمیــل همایون صحبت کنیم و از ایران نگوید، از ارق او 
به ایران و ایرانیت گفت: هیچ وقت نشــد در پاریس دچار 
خودباختگی شود. همیشه می گفت باید آنچه را در پاریس 

خوب است به ایران ببریم. 
او افزود: ناصر تکمیل همایون آزارش به کسی نرسید و جز 
خدمت و لطف برای دیگران نداشت. او به روح ما آرامش 

می بخشید و روح زمستانی را بهاری می کرد. 
در ادامۀ مراسم، بخشی از کتاب »میهن دوستی در ایران« 

ناصر تکمیل همایون توسط مجری برنامه قرائت شد. 
آندرانیک ســیمونیان )اســتاد دانشــگاه( نیز در مراسم 
گرامی داشــت ناصر تکمیل همایون، ایــن چهره را نماد 
اخلاق دانســت و گفت که درک بســیار لطیفی از طنز 

داشت. 
او با بیان اینکه هرگز از دکتر تکمیل همایون حرف سبک 

نمی شنیدیم، گفت: قزوین در همۀ وجود او محکم نشسته 
بــود و خودش را در نهایت هم به آنجا رســاند. هر وقت 
پای صحبت او می نشینیم مســائلی را از ارمنیان قزوین 

مطرح می کرد. 
سیمونیان ســپس به بیان خاطراتی از او در دوران سفر 
به ارمنســتان پرداخت و از دعوت دانشجوی ارمنی برای 
تدریس او در دانشگاه ایروان گفت که تکمیل همایون در 
آن زمان، در پاســخ به او گفته بود: من نمی توانم دوماه از 

ایران دور باشم. 
او در عین حال اظهــار کرد: هرگز ندیدم چیزی را فدای 
چیز دیگری کند؛ مگر ســلامتی اش را که فدای صندلی 

محکومیت کرد. 
آندرانیک سیمونیان خطاب به همسر این چهرۀ فقید نیز 
با قدردانی گفت: در این ۲۵، 30 ســال شما ناصر تکمیل 

همایون را برای علم این ملت زنده نگه داشتید. 
احمد سمیعی گیلانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارســی و مترجم فقید نیز از دیگر ســخنرانان این 
مراســم بود که از آشــنایی خود با ناصر تکمیل همایون 
در پژوهشــگاه علوم انســانی گفت و بیان کرد: در همان 
جلســۀ اول که او را دیدم، مجذوبش شدم و انگار سال ها 
با او دوست بودم. فکر کردم چه باعث این شد؟ بعداً برایم 
روشــن شد که چرا در همان اولین جلسه انگار سال ها با 
من دوســت بود. او افزود: ناصر تکمیل همایون به آنچه 
می گفت اعتقاد راســخ داشــت و عقایدش را بی پروا و با 
مهارت می گفــت و آنچه می گفت، بــا مهارت می گفت. 

تکمیل همایون هم خوب ســخن می گفت و هم سخنان 
خوبی می گفت. 

ســمیعی گیلانی افزود: دغدغۀ اصلی او در هر سخنرانی، 
مسئلۀ آبادانی و آزادی ایران و ملت بود. 

رئیس گروه ادبیات معاصر فرهنگســتان زبان در ادامه به 
دغدغۀ تکمیل همایون برای وضعیت ایران اشــاره و بیان 
کرد: البته الان مســئلۀ ملی با سابق فرق دارد. ما الان در 
دهکدۀ جهانی هستیم و مسائل ملی با مسائل جهانی گره 

خوردند. اما او به این کم تر توجه داشت. 
در ادامه، محمد ســالار کســرایی )رییس پژوهشــگاه 
مطالعات اجتماعی( نیز گفت: آقای دکتر ناسیونالیســت 
نبود، ایران دوست بود. یک ایران بزرگ را با همۀ رنگ های 

مختلف آن دوست داشت. 
او بــا بیان اینکه ناصر تکمیل همایون یک ایران دوســت 
بی همتــا بود، اظهار کرد: او کنش گر سیاســی، به معنای 
معمولی نبود؛ بلکه اندیشــمند سیاسی بود. دنبال دسته 
و گــروه نبود. به ایران فکر می کرد و به دنبال جاه و مقام 

هم نبود. 
 رییس پژوهشــگاه مطالعات اجتماعی همچنین فقدان 
تکمیل همایون را جبران ناپذیر عنوان کرد و گفت: کسی 
نمی توانــد جای تکمیل همایون را پر کند. وظیفۀ ما این 
اســت که راه او را ادامه دهیم؛ همۀ ما باید به ایران علاقه 

داشته باشیم و برای آن فداکاری کنیم. 
الله یار خلعتبری )اســتاد تاریخ( نیز از این چهرۀ فقید با 
عنوان »علامه تکمیل همایون« یاد کرد و گفت: ســابقۀ 
آشنایی من با ایشان به سال 13۵0 در پاریس برمی گردد. 
در آن زمان دکتر از دانشــجویان و پژوهشــگران قدیم و 
باسابقه بودند. و از همان ابتدا در کمک به من بذل توجه 

داشتند. 
او افزود: نام ایشان همیشــه مثال زدنی و جاودان خواهد 
بود. علامه تکمیل همایون اثرات عمده ای را به وجود آورد 

که یکی از آنها مجموعه »از ایران چه می دانم« بود. 
خلعتبری همچنین بیان کرد: نه دیدم و نه شــنیدم و نه 
دیگران گفتند که در گفتار و کردار و نوشتار از ادب عبور 
کرده باشند. عشق به ایران را تا آخرین لحظۀ عمر پربرکت 

خود حفظ کرد و سرسپردۀ فردوسی بزرگ بود.
در پایان مراســم گرامی داشت یاد ناصر تکمیل همایون، 
ضمن قرائت بخش های دیگــر از آثار او، پیام رضا داوری 
اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم، برای درگذشت او نیز 
قرائت شــد.  مراسم گرامی داشت هفتمین روز درگذشت 
ناصر تکمیل همایون نیز در روز چهارشــنبه )دوم آذرماه 
1۴01( در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی از 

ساعت 1۶:30 الی 18 برگزار می شود.

احمد سمیعی گیلانی در بزرگداشت تکمیل همایون مطرح کرد

مسئله ای که »ناصر تکمیل همایون« کمتر به آن توجه کرد
به یاد دکتر مهدی فروغ

استادِ علی حاتمی و محمد علی کشاورز 
که ناشناخته مانده

دکتــر مهدی فروغ، اســتاد 
هنرمندانــی همچــون علی 
حاتمی و محمد علی کشاورز 
را هم ردیف سِر لارنس اولیویه 
و ریچارد برتون می دانند ولی 
او چهره ای است که در ایران 
خودمان کمتر معرفی شده و 
بویژه نسل جوان به ندرت او 

را می شناســند. به گزارش ایسنا ، او زاده آبان سال 1۲90 و موسس دانشکده 
هنرهای دراماتیک اســت که بعدها به دانشگاه هنر و اداره هنرهای دراماتیک 
تفکیک شد. پایه گذاری این دانشکده، ترجمه بخش مهمی از آثار ادبیات نمایشی 
جهان، تاسیس رشته نمایش عروسکی، تنها بخشی از توانایی های این هنرمند 
است که در نواختن ویولون هم مهارتی چشمگیر داشته و تسلطش به ادبیات 
فارسی و بویژه شــاهنامه فردوسی، انکار نشدنی است. بعضی از دانشجویانش 
در گفتگوهای غیررسمی گفته اند که او جزو استادانی بود که به شایستگی در 
جایگاه مدیریت یک دانشکده هنری قرار گرفت و همواره محیط دانشگاه را به 
محیطی امن برای فعالیت دانشجویان تبدیل کرد. او با تلاش های خود توانست 
برای دانشــجویان امکاناتی همچون کم هزینه کردن تحصیل ، سفرهای بسیار 
ارزان به خارج از کشــور، لباس ورزشــی مناسب برای تمرین تئاتر و ... فراهم 
آورد. علاوه بر آن بهترین اســتادان ادبیات، جامعه شناسی، شمشیربازی و... را 
برای تدریس دعوت کرد تا دانشجویان این دانشکده از هر نظر آموزش های لازم 
را دریافت کنند. این نوشــتار به انگیزه زادروز این هنرمند و چهره دانشگاهی 
در ایسنا منتشر می شود. در این مطلب بخشی از خاطرات حمید سمندریان، 
هنرمند و اســتاد تئاتر را از همکاری اش با مهدی فــروغ مرور می کنیم و در 
ادامه با عادل بزدوده ، هنرمند شناخته شــده تئاتر عروســکی که دهه ۵0 در 
دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته نمایش عروسکی تحصیل کرده، به گفتگو 
می نشــینیم.  حمید سمندریان بعد از اینکه تحصیلاتش را در آلمان به پایان 
رســاند، تصمیم قطعی اش را گرفت و با وجود همه امکاناتی که در آن کشور 
برایش فراهم می شد، می خواست به میهن خودش بازگردد. پیش از بازگشت 
او، پدرش به وزیر وقت فرهنگ و هنر نامه ای نوشــت و وزیر هم او را به دکتر 
فروغ ارجاع داد. مهدی فروغ، رییس اداره هنرهای دراماتیک به سمندریانِ پدر 
گفت برای پسرتان بنویسید ما در ایران تئاتر داریم، تلویزیون داریم و از ایشان 
حمایت می کنیم. سمندریانِ جوان به محض بازگشت به ایران نزد دکتر فروغ 
رفــت که به گرمی او را پذیرفــت و به وزیر فرهنگ و هنر هم خبر داد که آن 
ایرانی حالا در ایران است. فروغ به سمندریان از وضعیت تئاتر ایران گفت، اینکه 
در آغاز راه هستیم و از او دعوت کرد تا در اداره هنرهای دراماتیک مشغول به 
کار شود. سمندریان در کتاب گفتگوی خود با افسانه ماهیان از فروغ به عنوان 
انسانی دوست داشــتنی یاد کرده که طبیعتی بسیار سمپاتیک داشته است. 
فروغ که مدتی بعد دانشــکده هنرهای دراماتیک را تاسیس کرد، چهره هایی 
همچون دکتر محمد جعفر محجوب، آریان پور، زرین کوب و ... را برای تدریس 
دعوت کرد. از اولین دانشــجویان این دانشــکده می توان به نام هایی همچون 
علی حاتمی، محمد علی کشــاورز، پروانه پرتو، محمد حفاظی و ... اشاره کرد. 
هرچند ســمندریان و فروغ بعد از مدتی، دلگیری هایی از یکدیگر پیدا کردند 
ولی احترام و علاقه میان آنان همواره حفظ شــد و سمندریان در همان کتاب 
از او به نیکی یاد کرده و برایش ابراز دلتنگی کرده است. عادل بزدوده اما جزو 
دانش آموختگان رشــته نمایش عروسکی در این دانشکده است. او در سخنان 
خود ابتدا توضیح می دهد که چگونه طرح راه اندازی رشته نمایش عروسکی در 
دانشکده هنرهای دراماتیک اجرایی شد و بعد تاکید می کند که بدون حمایت 
دکتر فروغ، چنین چیزی محال بود. این هنرمند نمایش عروســکی یادآوری 
می کند: ماجرای تشــکیل دپارتمان نمایش عروسکی به زمانی برمی گردد که 
زنده یاد نصرت کریمی با بورســیه وزرات فرهنگ و هنر آن زمان به جمهوری 
چک رفت و در آنجا دوره فیلم عروسکی دید و فیلم عروسکی تک فریم گرفت. 
بعد از بازگشتش، وزیر وقت فرهنگ و هنر به دنبال این بود که او در چک چه 
کرده و سفرش چه رهاوردی داشته است. نصرت کریمی هم به وزیر گفت که 
در نظر دارد در دانشــکده هنرهای دراماتیک رشته فیلم تک فریمی عروسکی 
راه اندازی کند ولی وزیر آب پاکی روی دستش ریخت و با این پیشنهاد مخالفت 
کرد اما وقتی کریمی، پیشنهاد راه اندازی دپارتمان نمایش عروسکی را داد، به 
گرمی از او استقبال شد. او ادامه می دهد: دپارتمان نمایش عروسکی به کوشش 
نصرت کریمی و یکی دو تن از دوســتان او همچون زنده یاد طاها بهبهانی که 
خیلی کم از او یاد می شــود، و نیز دو تن از بزرگان نمایش عروسکی فرانسه و 
چک راه اندازی شــد. برای این کار نصرت کریمی استادی را از فرانسه و اسکار 
باتک را از چک دعوت کرد که هر دو از هنرمندان بنام نمایش عروسکی بودند. 
نصرت کریمی که در چک رشــته عروسکی خوانده بود، دیگر دوستان اسکار 
باتک را هم برای تدریس در رشــته نمایش عروسکی دعوت کرد و همه اینها 
بدون پشتیبانی و همراهی دکتر فروغ ممکن نبود. او از جمله کسانی است که 
تاثیرات ماندگاری بر فرهنگ ما بر جای گذاشت و ارادات قلبی من به او به این 
دلیل اســت که نمایش عروسکی را به رشته ای دانشگاهی تبدیل کرد. بزدوده 
که در دوره نوجوانی خود عضو کانون پرورش فکری بوده، یادآوری کرد: زنده یاد 
اردشیر کشاورزی از دانشجویان دانشکده هنرهای دراماتیک و مترجم و دستیار 
اســکار باتک بود که با همراهی او به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آمد . در آن مقطع دان لافون، هنرمند سرشناس تئاتر آمریکا سرپرست گروه 

تئاتر کودک در کانون پرورش فکری بود. 

چرا آلبر کامو عاشق فوتبال بود؟
آلبر کامــو که از کودکی عاشــق 
فوتبال شــده بود، شباهت هایی را 
بین ایــن ورزش، ماهیت انســان، 
اخــلاق و هویت شــخصی می دید 
و باور داشــت سادگی در فوتبال با 
پیچیدگی های تحمیل شده از سوی 
مقاماتــی مثل دولت و کلیســا در 

تضاد است.
به گزارش ایسنا، کامو نه فقط در داستان هایش، بلکه در بازی تیمی هم تنها بود. 
البته او این گونه »توجه و احترام« هم کلاسی های درشت هیکلش را که معمولاً 
به او »نیم وجبی« می گفتند، جلب می کرد. شــاید هم خیال می کرد فوتبال، 
کاموی نوجوان را خوشــبخت می کند. او در ۷ نوامبر 1913 در الجزایر فرانسه 
متولد شــد. کامو اگرچه به خاطر فعالیت ادبی اش مشهور است، اما گفته است 
»همه آنچه را که مطمئناً در مــورد اخلاق و تعهدات می دانم، مدیون فوتبال 
هستم.« آلبر کامو در دانشگاه الجزیره تحصیل کرد و از سال 19۲8 تا 1930 
به عنوان دروازه بان برای تیم نوجوانان آنجا بازی کرد. البته او در ســال 19۲8 
فوتبال را در باشــگاه ورزشی مون پانســیه آغاز کرد. او اگرچه از فوتبال لذت 
می برد، بعدها به یکی از دوستانش گفت بود که بدون تردید، تئاتر را به فوتبال 
ترجیح می دهد. اما ابتلا به سل در 1۷سالگی، دوران ورزشی او نیز با پایان این 
دورۀ تحصیلی اش به اتمام رســید. کامو در جایی از زمان حضورش در دروازه 
گفته: »یاد گرفتم که توپ هرگز آن طور که انتظارش را دارید نمی آید. این به 

من در زندگی کمک زیادی کرد.«
شاید این پرسش پیش بیاید که چرا آلبر کامو دروازه بان شد؟

ادواردو گالئانــو، نویســنده اروگوئه ای گفته کامو نمی خواســته کفش هایش 
خراب شــود، برای همین دروازه بان شد تا زیاد ندود. هربرت لوتمن، نویسندۀ 
بیوگرافی آلبر کامو هم نوشــته که او در بچگــی آنقدر نحیف و کوچک بوده 
کــه هم تیمی هایش برای محافظت، او را درون دروازه می گذاشــتند. پاتریک 
مک کارتی، نویســندۀ کتاب »کامو: بیگانه«، نیز بعُد دلاورانۀ دروازه بانی را که 
داوطلبانه و بیگانه اســت به این برندۀ نوبل مربوط دانسته چون نسبت به هر 
بازیکن دیگری کمتر جزیی از تیم اســت و گفته »احتمالا کامو هم از همین 
خوشش آمده«. اما روژه گرنیه، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی دلیل دیگری 
دارد: »شــاید چــون دروازه آدم را یاد صحنه می انــدازد و دروازه بان توی آن 
احساس می کند که مثل هنرپیشه است.« این به طور تلویحی اشاره ای است به 

عشق و علاقۀ آینده کامو به تئاتر. 
هرچند که کامو پس از 1۷سالگی دیگر نتوانست فوتبال بازی کند اما همیشه 

تا پایان عمر یک تماشاگر پروپا قرص فوتبال باقی  ماند. 
 ،RUA ،او در دههٔ 19۵0 در مصاحبه با یک مجلهٔ ورزشی درباره تیم سابقش
گفت: »احساســاتی می شوم… چقدر تیمم را دوست داشتم. به خاطر شادی 
پس از پیروزی، آن گاه که با خســتگی پس از تلاش در هم می آمیزد... چقدر 

بی نظیر! و همچنین به خاطر میل احمقانهٔ گریستن در شب های شکست...«

اخبارکوتاه

با گذشت چندین سال از درگذشت منوچهر 
آتشی، شعرهای او همچنان منتشر می شوند 
و البته برخی از کتاب های او سال هاســت که 
تجدید چاپ نشــده و هنوز مشخص نیست، 

منتشر خواهند شد یا نه؟
به گزارش ایســنا، منوچهر آتشــی، شــاعر، 
روزنامه نــگار و مترجم در دوم مهر 1310 در 
شهرستان دشتستان استان بوشهر به دنیا آمد 
و ۲9 آبان ماه 138۴ بر اثر ایست قلبی در سن 
۷۴سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت.

 او درباره خود نوشــته اســت: »دوم مهرماه 
1310 در روستای به نام »دهرود« دشتستان 
جنوب متولد شدم خانواده ما جزء عشایر زنگنه 
کرمانشاه بودند که در حدود ۴ نسل پیش به 
جنوب مهاجرت کرده بودند. نام خانوادگی من 
به دلیل اینکه نام جد من »آتش خان زنگنه«  
بود »آتشی« شد، پدرم فردی باسوادی بود و 
به دلیل علاقه  ای که سرگرد اسفندیاری که در 
جنوب به رضاخان کوچک مشهور بود، پدرم را 
به بوشهر انتقال داد و پدرم کارمند اداره ثبت 
و احوال بوشــهر شد.در سال 1318 به مکتب 
خانه رفتم در همان ســال  ها قرآن و گلستان 
سعدی را یاد گرفتم، ولی به دلیل شورشی که 
در آن شــهر شد سال دوم را تمام نکرده بودم 
از کنگان به بوشهر رفتم و در مدرسه فردوسی 
بوشــهر ثبت نام کردم و تا کلاس چهارم در 
این مدرسه بودم و در تمام این دوران شاگرد 
اول بــودم و کلاس پنجم را بــه دلیل تغییر 
محل سکونت در مدرســه گلستان ثبت نام 
کردم. کلاس ششــم را با موفقیت در دبستان 
گلســتان به پایان رساندم، در این سال  ها بود 
که هوایی شدم و دلم برای روستا تنگ شد و 
با مخالفت  هایی که وجود داشت دست مادر دو 
برادر و خواهرم را گرفتم به روستا بازگشتیم و 
در چاهکوه بود که با عشق آشنا شدم و اولین 

شعرهایم نیز مربوط به همین دوران است.«
زندگی شــاعری منوچهر آتشی، متخلص به 
سُرنا از سال 1333 شــروع شد. او در فاصله 
چند ســال در شمار شــاعران مطرح معاصر 

جای پیدا کرد. اولین مجموعه  شعر او با عنوان 
»آهنگ دیگر« در سال 1339 در تهران چاپ 
شد و پس از این مجموعه، دو مجموعه دیگر با 
نام های »آواز خاک« و »دیدار در فلق« انتشار 
یافت. او در دهه های ۴0، ۵0 و ۶0 به ســبک 
نیمایی شعر می سرود اما در دو سال های آخر 
عمر به سمت شعر سپید متمایل شد، آتشی 
نخست با کشــف و شهود در طبیعت جنوبی 
و وحشی به نوعی خشــونت غریزی در شعر 
دســت یافت. اما آنچه خشونت شعری آتشی 
را از عنصر خشــونت آشــفته و غیر منسجم 
برخی از شاعران قبل و بعد از خودش متفاوت 
می کند به جز حضور »جنوب«، لحن حماسی 
آن بود.  از آتشــی چهارده دفتر شعر در طول 
سال های 1339 تا 1380 ، همچنین تعدادی 
مقاله و ترجمه باقی به یادگار باقی مانده است.
شاعری که در پوست اندازی شعر معاصر 

نقش مهمی داشت
محمدولی زاده – نویسنده و پژوهشگر- درباره 
وضعیت چــاپ کتاب های منوچهر آتشــی 
به ایســنا گفــت: مجموعا دو کتــاب درباره 
منوچهر آتشی در انتشارات داستان سرا منتشر 
کرده ایم؛ »مرا تلنگر یادت بس« که ۲ بار چاپ 
شد و آخرین چاپ مربوط به سال 9۲ بود که 
همزمان با نمایشگاه کتاب آن سال توزیع شد 
اما بعد از آن دیگر تجدید چاپ نشــده است. 
همچنین سری  مجموعه ای با عنوان »کتاب 
دیگــر« درباره چهره هــای معاصر در همین 
انتشــارات داشــتیم که چهارمین جلد این 
مجموعه، به منوچهر آتشی اختصاص داشت. 
این کتاب با عنوان »چه شکل های گوناگونی 
دارد عشــق« به سعیِ محمدجواد حق شناس 
منتشر شد که چاپ اول آن رو به اتمام است.

 او با بیان این که کتاب »گزیده اشعار منوچهر 
آتشی« بارها در انتشارات مروارید و با قطع های 
مختلف منتشر شده است، از وضعیت انتشار 
دیگر کتاب های آتشی به خصوص در انتشارات 
نگاه که مجموعه اشعار او را منتشر کرده است، 
اظهــار بی اطلاعی کرد. ولی زاده با اشــاره به 

کتابی که درباره منوچهر آتشی نوشته و قرار 
بوده در انتشارات ایده  خلاقیت به دبیریِ جواد 
عاطفه منتشر شــود، درباره جایگاه این شاعر 
در شــعر معاصر اظهار کرد: اغلب منتقدان و 
شــاعران از جمله شــمس لنگرودی و جواد 
مجابی درباره منوچهر آتشی متفق القول اند که 
او یکی از پنج شــاعر برتر شعر معاصر ماست. 
این را هم به خاطر علاقه  و دوستی ام با استاد 
آتشــی نمی گویم، اما آن طور که باید، شعر و 
جایگاه شــعری این شــاعر بزرگ، واکاوی و 
بررسی نشده و به عبارتی، حق ایشان در شعر 
امروز فارســی ادا نشده است. این روزنامه نگار 
خاطرنشان کرد: آتشی از معدود شاعران نسل 
بعد از نیما بود که در دهه ۷0، همگام با برخی 
شــاعران جوان در پوســت اندازی شعر امروز 
فارسی نقش مهمی داشت. آتشی و چند شاعر 
نسل بعد از او در شعرشــان به روز و همراه با 
جریان های روز شعر معاصر بودند؛ زنده یادان 
اورنگ خضرائی و مسعود احمدی که شاعران 
نســل بعد از آتشــی به حســاب می آیند، از 
این دســته هســتند که همســو با شاعرانی 
چون مهرداد فلاح، علــی عبدالرضایی، بهزاد 
خواجات، بهزاد زرین پور، رضا چایچی و غیره 
از شاعران تأثیرگذار بر جریان شعر معروف به 
»دهه هفتاد« بودند که همــراه با زمانه جلو 
آمدند و بر شــعر امروز تأثیرگــذار بودند؛ به 
قــول زنده یاد محمد حقوقی، اینان قوت قلب 
این جریان شــعری هم شــدند. ولی زاده در 
پایان گفت: آتشــی مرتب در شعرش پوست 
می انداخت و مانند برخی شــاعران همنسل 
خود نبود که آموزه های شعری خود را تکرار و 
یا اندکی به روز کند، بلکه همراه با جریان های 
شعری جلو می آمد و بیش از هر شاعر دیگری، 
شعر امروز ما را جدی می گرفت و به دیگران، 
به خصوص نســل جوان، می آموخــت. اگر او 
را آموزگار شــعر امروز بنامیم، سخن گزافی 

نگفته ایم.
وضعیت دیگر کتاب های منوچهری

 روابط عمومی نشــر نگاه که اکثر کتاب های 

او با این نشــر منتشر می شود شده، می گوید: 
امســال)1۴01(، گزینــه شــعر منوچهــر 
آتشــی با عنــوان »عاشــقانه ها« از عاطفه 
وطن چی)بهبهانــی( را منتشــر کردیــم که 
چاپ اول اســت، چاپ پنجم »شعر زمان ما: 
منوچهر آتشــی«  از فیض شریفی هم سال 
گذشته)1۴00( منتشر شد و »مجموعه اشعار 
منوچهر آتشــی«  نیز به چاپ چهارم رسیده 
اســت. این کتاب ها را از منوچهر آتشی فعلا 
موجود داریم. سایر کتاب های منوچهر آتشی 
موجود نیســتند و فعلا برنامه ای برای چاپ  
آن ها نداریم. بر اســاس اطلاعات خانه کتاب  
وضعیت دیگر کتاب های آتشی که در انتشارات 
نگاه منتشر شــده اند به این شرح است: چاپ 
دوم »ریشــه های شــب«) 138۶(، چاپ اول 
»غزل غزل هــای ســورنا«)138۴(، چاپ اول 
»حادثه در بامداد« )1380(، چاپ اول »گندم 
و گیــلاس: مجموعه شــعر« )1381(، چاپ 
چهارم »آهنگ دیگر« ) 1383(، چاپ چهارم 
»دیدار در فلق« )1383(، چاپ ســوم »آواز 
خاک« )1383(، »خلیــج و خزر« چاپ اول 
) (1381، چــاپ اول »اتفاق آخر« )1381(، 

چاپ اول »اسب سفید وحشی« )138۶(.
 روابط عمومی نشــر مرواید نیز می گوید تنها 
کتابی که از منوچهر آتشی داریم، گزینه  اشعار 
اوســت که چاپ اول آن در قطــه کالینگور 
امسال)1۴01( منتشر شده است. پیشتر این 
کتاب در قطع شومیز و رقعی منتشر بودند که 

چاپ قطع رقعی آن به چاپ هشــتم رسیده 
بود. قطع کالینگور، کندفروش است و احتمالا 
در چاپ بعدی دوباره به صورت رقعی منتشر 
می شــود.  وضعیت برخی از  کتاب هایی که 
درباره منوچهر آتشی منتشر شده اند براساس 
اطلاعات خانه کتاب به این شرح است: »پلنگ 
دره دیزاشکن: زندگی و شعر منوچهر آتشی« 
نوشــته فرخ تمیمی در سال 139۶ به چاپ 

سوم رسیده است. 
»مــن آتشــی ام«)نگاهی به زندگی و شــعر 
منوچهر آتشی( نوشــته عبدالرضا قنبری در 
ســال 1۴00 منتشر شده اســت. »منوچهر 
آتشی« نوشته ســیدمحمد مختاری در سال 
13۷9 منتشــر شــده اســت. »مهمان ماه: 
منوچهر آتشی« در سال 138۲ در دفتر شعر 
جوان منتشر شــد. مقالات آتشی: مقاله ها و 
نقدهای ادبی منوچهر آتشــی« از محســن 
موســوی میرکلایی که چاپ دوم آن در سال 
1۴00 منتشر شده است. »ارغوانی از بوسه« 
)گزینه اشعار منوچهر آتشی( که چاپ اول آن 
در سال 139۶ منتشر شــده است. »بر مدار 
اندیشه و زبان» سیر دگرگونی زبان و اندیشه 
در اشــعار منوچهر آتشــی« نوشته منصوره 
صبح نمایان که در ســال 139۷ منتشر شده 
اســت، »تحلیل فرمالیستی اشــعار منوچهر 
آتشــی« )مجموعه »غزل غزل های سورنا« و 
»دیدار در فلق«( از سیدحسن حسینی هرانده 

در سال 1398 منتشر شده است.

چه خبر از کتاب های منوچهر آتشی؟


